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 !!مـــاتم سر ماتــم 
 

 انسان    شدک     نژادی   و   دينی   مافيای
 بغلان   و به  به هلمند  در کابل و هرات ،

 و ناتو ، هم کلاه پوستک و باندش   ايساف 
 بحـران  زاده  و  اند  بی امنی  ملحا  خود

 ***  
 بحران دگر ، حوادث طبيعی می گيرد جــان 
 سيلاب در بادغيس ، تــوفان در سمنگــان 
 ويرانی و بدبختی ومرگ ، درغور وسرپل 
 بربادی و ماتـــم نگر ، درخطۀ جــوزجـان 

*** 
 مــرگ برسرمرگ بارد ، و ماتم سر ماتــم
 بـاميـان و کنـــرغرق ستم ، خاک بدخشان 

 خــون آشــام   از پستــی و زشتـی خفاشان
 طــرف کشــور افغـــانتــوفان بــلا شش 

***  
 ارگ  ۀکنگر   سر  تا    بالا    آمده   خون

 مرگ بارد به هرلحظه زهرسوی وطن مرگ
 که همخوان خفاش است اين جوکک خونخور

 



 ترک  خود گک چوکی  کند ترک نبود راضی
 رف غنیــگلاب زوی و اش ،م و سيافـــدوست
 لــیـليـخ  و   ونیـانـق  ـدالئه ،و عب ومیــلــع
 کلبی  قق وـمح  اين   بی بديل   خاينان  نـاي

 گوله ای غيبی  کدام  نه  شان  دـشک  نه بمب 
*** 

 را   وطن  و  مردم  آسايش  بود  راه  يک
 زاغ و زغن را  برون ز خطه  کنيد  اينکه
 قوم    و همبستگی  وحدت  کنيد هم  ايجاد
 را  چپن  غلامان  جان   از  کشيد   برون

 


